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۴۰ سال از مرگ مشکوک قیصر آلمان شرقی گذشت
پرونده لوتس ایگندورف تا 
امروز مبهم و سربســته باقی 
مانده اســت. هانس هاینرش 
زیر  که  را  هم بــازی اش  پال 
نظــر وزارت امنیــت آلمان 
شرقی بود و چهل سال پیش 
در یــک تصادف مشــکوک 

کشته شد، به یاد می آورد.
به گزارش ایســنا، کیکر نوشــت:  »سفری به گذشــته و بس. با این حال 
هانس هاینریش پال درمی یابد که با همان پرسش قدیمی روبه رو است؛ همان 
پرسش چهل  سال پیش! او که در این میان ۶۳ ساله شده است، بارها با خود 
تکــرار کرده:  »واقعا چه اتفاقی افتاد؟« و این چهار کلمه ذهن ها را به شــش 
مارس ۱۹۸۳ برمی گرداند؛ به ورزشــگاه اینتراخت. یک روز قبل از آن حادثه 
اینتراخت براونشوایگ بازی خانگی از هفته بیست وسوم بوندسلیگا برابر بوخوم 
را دو بر صفر واگذار کرده بود. آن روز جای یک نفر خالی بود؛ کسی که دیگر 

هرگز خبری از او نشد: لوتس ایگندورف!
هریبرت شــوان، خبرنگار، سال ۲۰۰۰ با بهره گرفتن از پرونده های اشتازی 
- وزارت امنیت آلمان شــرقی - کتابی با عنوان »مرگ خیانتکاران« را منتشر 
کرد. کتابی در پاســخ به پرسشــی بــزرگ! ایگندورف را »بکن باوئر شــرق« 
می دانســتند. او بازیکن تیم ملی فوتبال آلمان شــرقی بود و نماد تیم فوتبال 
دیناموبرلین. ســال ۱۹۷۹ در سفر به کایزرســاترن برای برگزاری دیداری 
دوستانه به آلمان غربی گریخت. او آن زمان ۲۲ ساله بود و در مسیر برگشت 
تیم به آلمان شــرقی زمانی که اعضای تیم در گیسن برای خرید توقف کرده 

بودند، از فرصت فرار بهره برد و با تاکسی خودش را به کایزرساترن رساند.
پدر و مادر و گابریله، همسرش، از قصد او برای فرار بی خبر بودند. لوتس در 
نظر داشت خانواده و دخترش را با کمک فراری دهندگان به آلمان غربی ببرد 
ولی خانواده اش در چنگال نیروهای امنیتی بودند. او بدون آنکه بداند خودش 
هم گرفتار بود. در کتاب، بســیار موشکافانه اثبات می شود که اشتازی چگونه 
جاسوســی را در پوست یک دلباخته به سراغ گابریله ایگندورف می فرستد تا 
او را به طاق و جدایی از همســر فوتبالیســتش ترغیب کند یا اینکه چطور 
راه هــای تماس و ارتباط را بند می آورند و در نهایــت اینکه چگونه خود این 
بازیکن از ســوی یکی از کارکنان غیررسمی باشگاه مورد تجسس و جاسوسی 
قرار می گرفت. او با جلب اعتماد ایگندورف همراه این بازیکن به براونشــوایگ 
رفت؛ همانجایی که فراری آلمان شرقی گام به گام و لحظه به لحظه زیر نظر سه 

جاسوس قرار داشت.
پال تا به امروز این کتاب مستند را ندیده است. این مدافع سابق می گوید: 
»نمی خواستم دوباره گذشــته را شخم بزنم. این ماجرا همان زمان هم من را 
بســیار ناراحت کرده بود. من و لوتس دخترانی تقریبا هم سن و سال داشتیم. 
دخترش پنج هفته داشــت و دختر من چند هفتــه از دخترش بزرگتر بود.« 
ایگنــدورف پس از ناکامی در جمع کردن اعضای خانواده اش، زندگی دوباره ای 
را تشــکیل داد: »او انســان بســیار جالبی بود که می خواست زندگی کند. با 
ایــن همه تطابق با زندگی در غرب برایش چندان هم کار آســانی نبود. او با 
بدشانسی دچار آسیب دیدگی هایی شد که نگذاشتند دوران موفقش در آلمان 

شرقی را ادامه بدهد.«
پال تنها به یک فوتبالیســت فکر نمی کند: »برای شخص لوتس ایگندورف 
باید بســیار سخت بوده باشــد که برای ما غربی ها و همچنین اعضای تیم که 
بدیهی اســت می خواستیم از زندگی اش در آلمان شــرقی و فرارش و همه و 
همه ســردربیاوریم، حرف بزند. او می خواســت همه چیز را پشت سر بگذارد 
و فرامــوش کند. او ناچار بود بــدون اینکه بداند حــال و روز خانواده اش در 
برلین شــرقی چگونه است، به زندگی اش ادامه دهد. او به دوستانش گفته بود 

می ترسد اشتازی او را ربوده و به آلمان شرقی برگرداند.«
کتاب شــوان حاوی نکات تلخ تری هم هســت: چنان که پیداســت اریش 
میلکه، وزیر امنیت وقت آلمان شــرقی، خواستار سربه نیست شدن ایگندورف 
شــده بود. پال می گوید: »لوتس درباره زندگی پیــش از فرارش چیز زیادی 
نمی گفت.« او شــب پنجم مارس هم حرف زیادی نزد. او در بازی برابر بوخوم 
۹۰ دقیقــه روی نیمکت نشســت و کافــه پاتق بازیکنان تیــم را هم پس از 
نوشــیدن دو لیوان نوشیدنی ترک کرد. پس از سرزدن به خانه به دیدن معلم 
پروازش رفت. ایگندورف به گفته معلمش، او را در کافه چندان همراهی نکرد 

چون می خواست برای پرواز صبح فردا به وسترلاند سرحال باشد.
آنها ســاعت ۹ شــب از هم جدا شــدند و حدود دو ســاعت بعد بازیکن 
اینتراخت براونشــوایگ با اتومبیل آلفا رومئویــش به درختی کوبیده بود؛ آن 
هم در حالــی که در خونش مقدار زیادی الکل یافت شــده بود! هیچکس تا 
امروز به درســتی نمی داند این میزان الکل در خون او از کجا آمده اســت. در 
پرونده های امنیتی اســنادی یافت شده اند که در آنها واژگانی همانند »سم«، 
»گاز« یا »چشــمان ســرخ« در کنار نام ایگندورف درج شده. آیا او در فاصله 
دوســاعته از خداحافظی با معلمش تا تصادف با الکل مسموم شده و سپس به 

محل تصادف برده شده است؟
واقعا چه اتفاقی افتاده اســت؟ پال پاســخ می دهد: »ما نمی دانیم.« صبح 
یکشــنبه که ایگندورف در تمرین غایب بود، بازیکنان اینتراخت براونشوایگ 
هنوز از ماجرا بی خبر بودند: »سر تمرین به اولی مازلو، مربی تیم، تلفن شد و 
آهسته آهســته شایعه ها درگرفتند. بعد از تمرین و در رختکن دیگر همه چیز 
معلوم شــده بود: ایگندورف جان باخته است. او هفت مارس در ۲۶ سالگی بر 

اثر جراحت های وارده جانش را از دست داد.
پال تعریف می کنــد: »در تمام طول هفته در رختکن ســکوت مرگباری 
حکمفرما بود. شــایعه به قتل رســیدن لوتس بافاصله همه جا پخش شــد. 
ولی ما چیزی نمی دانســتیم. بارهــا و بارها از خودمان می پرســیدیم: »چه 
اتفاقی افتاده؟« پال پرســش دیگری هم داشــت؛ درباره خانواده ایگندورف؛ 
درباره دخترش: »عاقبت آنها چه خواهد شــد؟« اینتراخت پس از این تراژدی 
فروپاشید. هشت بازی آتی پس از آن رخداد بدون برد به پایان رسیدند. مربی 
ناچار به رفتن شــد و تازه سه ماه پس از مرگ ایگندورف نخستین و تنها برد 
تیم به دست آمد که باعث بقای تیم در بوندسلیگا شد. پال می گوید: »ما دچار 
شــوک شده بودیم. این رخدادها هیچ ربطی به ورزش حرفه ای نداشتند.« آن 

حادثه با گذشت چهل سال هنوز هم او را منقلب می کند.

نگاه

دیاباته، مشتری دائمی کلینیک پرسپولیس
مهاجم  عملکرد  بررســی 
اهل مالی پرســپولیس نشان 
می دهد ایــن بازیکن بیش تر 
دلیل  به  را  تیمش  بازی های 
مصدومیــت از دســت داده 
اســت. به گــزارش ایســنا، 
شــیخ دیاباتــه کــه بعد از 
ماه ها مذاکره با پرســپولیس 
در نهایت ۱۱ شــهریور مــاه و پیش از برگزاری بازی هــای هفته پنجم لیگ 
بیســت ودوم به پرســپولیس پیوســت، در ماه های اخیر بیش تــر بازی های 
تیمــش را به خاطر مصدومیت و ناآمادگی از دســت داده و از این حیث آمار 
ناامیدکننده ای از خود به ثبت رسانده است. این مهاجم اهل مالی، در مجموع 
می توانســت در ۱۸ بازی در ترکیب پرسپولیس قرار بگیرد اما هشت دیدار را 
صرفا به خاطر مصدومیت از دست داده و فقط سه دیدار را در ترکیب ابتدایی 
پرســپولیس قرار داشته اســت. او به خاطر مصدومیت ها و آمادگی نه چندان 
مناســب بعد از مصدومیت، پنج دیــدار را هم به عنوان یار تعویضی به میدان 
رفته که در مجموع ۳۵۹ دقیقه برای پرســپولیس بازی کرده اســت. دیاباته 
در کل بازی هایی که کرده هم توانســته سه بار گلزنی کند که از این نظر هم 
آمار امیدوار کننده ای به ثبت نرسانده است. بررسی های ایسنا نشان می دهد، 
دیاباتــه قراردادی به ارزش ۳۷۵ هزار دلار به عنوان مبلغ پایه داشــته که به 
آن آپشن هایی هم اضافه می شود اما با وجود این دستمزد او کارایی لازم را تا 
به حال نداشــته است. این درحالی است که بازیکن جوانی مثل محمد عمری 
که با قراردادی به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان برای پرســپولیس بازی می کند، 
در ۲۰ بازی این فصل پیراهن پرســپولیس را پوشیده و توانسته یک پاس گل 
و ۴ گل به ثمر برســاند. با جدایی لوکادیا، گل محمدی که نتوانسته بود روی 
دیاباته حساب باز کند، لئاندرو پریرا را جذب کرد. با این حال پریرا هم در سه 
دیداری که بازی کرده نتوانسته خودی نشان دهد تا هم چنان بازیکنانی نظیر 
محمد عمری، مهدی ترابی و یا حتی وحدت هنانوف بار گلزنی پرســپولیس 

را به دوش بکشند.

خبر

نایب رئیس کمیته ملی المپیک و معاون ســابق ورزش 
زنان وزارت ورزش و جوانان در مورد صدور مجوز رشته ای 
چون ژیمناســتیک زنان گفت: لباس ژیمناســتیک با این 
ماحظات و شرایط فرهنگی مجوز نمی گیرد، چون بخشی 
از نمره قهرمانی مدل لباس و آرایش ورزشــکار است. تنها 
یک رشــته ژیمناستیک ریتمیک داشتند که می توانستیم 

مجوز بدهیم اما هیچ ارزش قهرمانی و مدالی نداشت.
به گزارش ایسنا، مهین فرهادی زاد از مدیران باسابقه در 
حوزه ورزش زنان است که از آغاز شروع به کار ورزش زنان 
بعد از انقاب جزو نفراتی بود که برای توســعه این بخش 
از ورزش کشور تاش کرد. او سال ها در آموزش و پرورش 
به عنوان مدیرکل ورزش دختران دانش آموز حضو داشت. 
عاوه بر پست های دیگری که در سال های مختلف برعهده 
گرفت، در دوره حضور مسعود سلطانی فر در وزارت ورزش 
و جوانان به مدت دو ســال به عنوان معاون توسعه ورزش 
زنــان انتخاب شــد و در راس ورزش زنان قــرار گرفت. با 
ورود حمید سجادی به وزارت ورزش، فرهادی زاد از سمت 
خود کنار رفت و در ادامه به عنوان نایب رئیس کمیته ملی 

المپیک کارش را ادامه داد. 
این مدیر ورزشی با خبرنگار ایسنا به گفت وگو نشست 
و از سال های مدیریت خود، چالش ها و سختی های توسعه 
ورزش زنــان و گره هایی که هنوز هــم در زمینه برخی از 
رشــته ها چون ژیمناســتیک، ورزش زورخانه ای و بوکس 
زنان باز نشــده، صحبت کرد که بخشی از این گفت وگو را 

در ادامه می خوانید.  
ازخودتان، خانواده و نحوه ورود به ورزش صحبت 

کنید.
در یک خانواده پرجمعیت به دنیا آمدم که پنج برادر و 
سه خواهر بودیم. اکثر پسرهای خانواده ورزش می کردند. 
یکــی از برادرهایم فوتبالیســت و دیگری والیبالیســت و 
دو خواهــرم دبیــر ورزش بودند. من هــم در راهنمایی و 
دبیرستان والیبال بازی می کردم اما وقتی در سطح منطقه 
اول می شدیم دیگر خانواده ام برای حضور در سطح استان 

اجازه نمی دادند چون با شرایط فرهنگی ما جور نبود. 
دو سال بعد از ورودم به دانشگاه در آزمون دبیری برای 
مناطق مختلف تهران قبول و در دبیرســتان نوشــیروان 
منطقه ۶ حق التدریس شــدم. این مدرسه حدود دو هزار 
دانش آموز مســلمان، مسیحی و زرتشــتی داشت. سنم با 
دانش آموزانم چیزی حدود ۶ ماه تا یک ســال متفاوت بود 
چون در دبیرستان مشغول شــدم. بعدها به دانشجوهایم 
ســفارش کردم که هیچوقت در مراحــل اولیه کارتان در 
دبیرستان مشغول نشــوید. من دانش آموزی با جثه بسیار 
قوی و درشت در رشته پرتاب وزنه داشتم که پدرش ایرانی 
و مادرش آلمانی بود، دســتش را دور گردنم می انداخت و 
می گفت نگفتی چند سالت است اما از آنجایی که ورزشکار 
بودم به فضای کار کاسم تسلط داشتم، یعنی در والیبال، 
بســکتبال و سایر رشته ها جلوتر از بقیه بودم و بچه ها هم 
دوست داشــتند معلمشان کاربلد باشــد. به همین دلیل 
ضمن رفاقت با دانش آموزانم بر کارم هم تسلط داشتم. این 
فضا به سختی ایجاد شد اما بعد از چند سال به عنوان یکی 

از معلم های موفق منطقه ۶ انتخاب شدم.
در حین تحصیل در دوره  کارشناسی انقاب فرهنگی 
شــد و بعد از دوره لیسانس جذب دانشــگاه تهران شدم. 
تدریس می کردم و امکان تحصیل در مقطع کارشناســی 
ارشد هم داشتم. آن زمان دکتر رضوی معاون فنی سازمان 
تربیــت بدنی و خانم طاهریان رئیس دفتر امور مشــترک 
انجمن های ورزش زنان بود. سه سال متمادی بین معلمان 
در مســابقات علمی، فرهنگی و ورزشــی اول شدم، آقای 
رضوی از من خواست در ســازمان تربیت بدنی کار کنم. 
من و خانواده ام دوســت نداشتیم چون دانشگاه و درس را 
ترجیح می دادم امــا حس کردم ورزش زنان به تحول نیاز 
دارد. بنابراین به سازمان تربیت بدنی رفتم و مدتی معاون 
خانم طاهریان بودم. در ادامه به مدت پنج ســال مسئول 

ورزش زنان استان تهران شدم و بعد هم استعفا دادم.  
چرا استعفا دادید؟

معاونت، کار اجرایی صرف بود در حالی که من بســیار 
پرهیجان بودم و خودم نیاز به آموزش و ارائه مطالب علمی 
و فنی داشتم. می خواســتم ورزش کنم و در فضای کاما 
ورزشی  باشم اما در ســازمان از صبح تا شب کار اجرایی 
انجام می دادیم که به شدت هم نیاز بود. مجدد در منطقه 
۶ آمــوزش و پــرورش حق التدریس شــدم. زمان زیادی 
طول نکشــید که اداره کل تربیــت بدنی وزارت آموزش و 
پرورش متوجه حضورم در مدرســه شد و خواستند که در 
حوزه ســتاد کار کنم. بنابراین کارشــناس مسئول ورزش 
دانش آموزان دختر سراســر کشور شــدم. ضمن آموزش، 
برای بخش دختران هم برنامه ریزی می کردیم و واقعا لذت 
می بردم. رشته های مختلفی را فعال کردیم و مسابقات به 
شــکل المپیاد برگزار شــد. مجله زیور ورزش را راه اندازی 
کردیم و ســالن های اختصاصی برای دختران گرفتیم. در 
سال ۷۷ اداره کل تربیت بدنی دختران در وزارت آموزش 

و پرورش تاسیس شد.  
ســال ۷۷ تــا ۸۳ زیباترین زمان کارم بــود چون ما از 
یــک اتاق کوچک به جایی رســیدیم کــه ۴۵ کارمند در 
اداره کل دختــران فعالیــت می کردند. همان ســال اول 
در همه استان ها کارشناس مســئولین و مدیریت ورزش 
دانش دانش آمــوزان دختر را از بین زنــان انتخاب کردم و 
تحول عظیمی در این بخش ایجاد شد چون دیگر مدیریت 
ورزش دختران از طریق مدیران زن اداره می شــد و سرانه 
ورزش دختران به حساب مخصوص خودشان واریز می شد. 
استان ها با توجه به شرایط خوبی که داشتند خیلی باانگیزه 

و قوی کار می کردند و هر روز نتایجشان بهتر از قبل بود.
دعواهای زیــادی هم داشــتیم. اداره کل تربیت بدنی 
پســران هم پای دختران فعالیت می کــرد و قرار نبود هر 
کاری آنهــا می کنند ما هم انجــام بدهیم. در ماه های اول 
مجوز یک مجله را گرفتیم که شــاید کسی باور نمی کرد 
چون ادارات زیادی داشــتیم که یک سال در نوبت مجله 
بودند اما ما آنقدر شــب و روز به وزارت ارشــاد رفتیم که 
مجوز مجله زیور ورزش  را گرفتیم. معلمان زن ما سه هراز 
نفر بودند اما تیراژ مجله ما ۱۰ هزار شده بود و معلمان مرد 

هم از آن استفاده می کردند.
تمــام اعتبارات دانش آموزان دختر را بر اســاس تعداد 
دانش آموز بین اســتان ها تقســیم می کــردم. یک دوره 
دعوای اساسی هم داشــتیم. حوزه ستاد در بخش مردان 
توپ و تور و بقیه وســایل ورزشی را می خرید و در اختیار 
مدارس و اســتان ها قرار می داد و این باعث درگیری شد 
چون حســاب زنان پر از پول و حســاب مردان خالی بود. 
فقط یکسری وسیله داشتند که به کارشان هم نمی آمد. به 
مرور دعوا بالا گرفت به گونه ای که تعدادی از نماینده های 
مجلس بر اساس شکایتی که شده بود، به آقای مظفر وزیر 
وقــت آموزش و پرورش نامــه زده بودند که این خانم کار 

بلد نیســت. من را صدا زدند که تو چــرا خرید نمی کنی. 
توجیهشان کردم که استان ها باید بر اساس نیازشان خرید 

کنند.  
وزش  اسلامی  فدراسیون  شکل گیری  داستان  از 
زنان بگویید، شــما چه نقشــی در این فدراسیون 

داشتید؟
این فدراســیون از سال ۶۹، ۷۰ به بعد با طرح موضوع 
مســابقات زنان مسلمان شــکل گرفت. خانم هاشمی آن 
زمــان نایب رئیس کمیتــه ملی المپیــک و دوره ای هم 
عضو هیات اجرایی کمیته المپیک بود. طرح مســابقات را 
آورد البتــه خودش می گوید این طرح را آقای افشــارزاده 
پیشــنهاد داده اســت. طرح باعث رشد زنان شد و شرایط 
اعزام به مسابقات برون مرزی را برای زنان ایجاد کرد. مقرر 
شد با کشــورها جلساتی برگزار شــود و موضوع را با آنها 
هماهنگ کنیم تا مســابقات در ســال ۷۰ برگزار شود. از 
طــرف دیگر باید خودمان هم آماده می شــدیم. باید برای 
خیلی از مســئولیت هایمان نفر تربیــت می کردیم. مدیر، 
داور و مســئول برگزارکننده مسابقات زن نداشتیم و قرار 
بود ســال ۷۰ مسابقات را در هشت رشته و با حضور ۶۰۰ 

مهمان برگزار کنیم.
آن زمــان آقای نصرالله ســجادی دبیر کل کمیته ملی 
المپیک بود. من را به مســئول برگزاری مسابقات آسیایی 
والیبال معرفی کرد که کنارش چگونگی اجرای مســابقات 
از دســتورالعمل گرفته تا تعداد نفرات در هر رشته و غیره 
را یاد بگیرم. دو ســه ماه گذشت آن آقا مسابقه یک رشته 
را برگزار کرده بود اما مســابقات ما در هشــت رشته بود 
و هر روز تســهیاتی برای کشورها ایجاد می کردیم. گفت 
اینگونه نمی شــود و رفت. من ماندم و تاشــم را کردم. از 
این فدراســیون به آن فدراسیون، از این مربی به آن مربی 
اطاعات را گرفتم. خانم های انجمن های ورزشی هر کدام 
در مورد رشته خود تاش کردند تا اینکه هشت، نه ماه بعد 
گزارش کارمان را دادیم. ســراغ آن آقا را گرفتند که گفتم 

رفته و این کارها را خودمان انجام داده ایم.
بخش مردان به شما سخت اطلاعات می دادند؟

بلــه. خیلی جاها ایــن کار را نمی کردنــد. برای ایجاد 
رشــته جدید باید از مبانی نظری مردان اســتفاده کنیم. 
خیلی هــا با دل و جان کمــک می کردند اما برخی هم که 
موقعیت خود را از دست می دادند،   مقابله می کردند. هنوز 
هم به اطاعــات، مبانی نظری و فنی مــردان نیاز داریم. 
البته این تعامل الان بســیار بیشتر است. دعواهای زیادی 
در گذشته داشــتیم. مثا در دوومیدانی بین خانم توران 
شادپور مسئول وقت انجمن با فدراسیون خیلی دعوا شد. 

سختی های زیادی داشتیم.  
برای توسعه ورزش زنان چه مشکلاتی داشتید؟

من هم از مشــکات می گویم و هم از کارهای قشنگی 
که انجام شد. یک بار در بازدیدهای دوره ای از استان ها به 
کاشــان رفته بودم. آقای الماسی مدیر تربیت بدنی کاشان 
مــن را به مجتمعی آموزشــی برد که فــرد خیری به نام 
آقای کتابچی ســاخته بود. دبیرستان و  مدرسه راهنمایی 
را ساخته بود و در حال ســاخت یک دبستان هم بود. در 
حالــی که از تپه های خاکی بالا می رفتیم به آقای کتابچی 
گفتم باید یک سالن ورزشی کنار این مجتمع بزنید چون 
دختران نیاز دارند. جواب نمی داد و می رفت. دوباره همین 
موضــوع را تکرار کردم و جواب نمــی داد. از رو نمی رفتم 
و بــاز تکرار می کــردم. در تپه چهــارم، پنجم گفت خانم 
من اصا نمی دانم می خواهی در ورزش خیر کنی یا شــر. 
دیدیم راست می گوید چون آموزش و سواد را می شناخت 
و می دانســت اهمیت دارد اما از نقش ورزش در ســامت 
دانش آموزان اطاعی نداشــت. گفتم آقای کتابچی سه ماه 
دیگر یک برنامه در اســتان قزوین دارم، آنجا به شــما در 
مورد ورزش دختران می گویم. جشــنواره هایی که ابتدای 
المپیادهــای قبلی برگزار می شــد آقــای کتابچی را قانع 
نمی کرد. بنابراین با خانم محمدیان، خانم مظلومی و چند 
نفر دیگر جلسه برگزار و کاری نمایشی را طراحی کردیم.

بــرای آوردن امــام جمعه قزوین خیلــی تاش کردم. 
می گفت حالم خوب نیســت که قرار شد برای پنج دقیقه 
بیاید اما دو ســاعت در ســالن بود. همراه با آقای کتابچی 
۱۰ خیــر دیگر هم دعوت کرده بــودم. وقتی برنامه تمام 
شــد. امام جمعه قزوین جلوی دوربین های صدا و سیما ار 
نیاز بچه ها به ورزش صحبت کرد. برگشتم تا حال و هوای 
آقای کتابچی را ببینم که رفته بود اما برایم یک یادداشت 
گذاشته بود که خواهرم الان فهمیدم ورزش چیست و چه 
می خواهی. ۶ ماه بعد بیا و ســالن را تحویل بگیر. پنج ماه 
بعد از دفترش به من زنگ زدند که نیا چون ســالن خیلی 
بزرگ شــده و ۶ ماه دیگر وقت لازم است. بعد از یک سال 
رفتم که ســالن خیلی بزرگی ساخته بودند. خدا رحمتش 

کند.
یک طرح دیگر »طرح سنجش ساختار قامتی در سراسر 
کشــور« بود. آقای دکتر یحیی سخنگوی مشاور این طرح 
بودند. ناهنجاری های زیادی گرفتار ما شده بود که طرح را 
در استان ها انجام دادیم. بخاطر این طرح چند بار از سمت 
مدیر کل استان کهکیلویه و بویراحمد توبیخ شدم چون به 
وزیــر نامه می زد که همه عیب و ایرادات دختربچه های ما 
را مشخص کرده و هیچکس با آنها ازدواج نمی کند. وقتی 
مســائل را شــفاف کردم هنوز به تهران نرسیده بودم که 
مدیرکل تربیت بدنی اســتان کهکیلویــه به وزیر نامه زده 
بود که ســهمیه ما را دو برابر کنید. در منطقه ۱۷ تهران 
پدر یکی از بچه ها پزشک بود. وقتی معلم ورزش به ایشان 
می گوید فرزندت اســکولیوز دارد پــدر دانش آموز با معلم 
ورزش مــا دعوا کرده بود اما به پزشــک ارتوپد مراجعه و 
اسکولیوز را تایید کرده بود. بنده خدا دیگر خجالت کشید 
به مدرســه بیاید، در یک روزنامه از معلم ما تشکر کرد و 

روزنامه را به مدرسه فرستاد.
از اولین اعزام زنان به خارج از کشــور صحبت 

کنید، در چه رشته ای بود و چه مشکلاتی داشتید؟
اولین تیمی که به خارج از کشــور اعزام شد، تیراندازی 
بود. از آنجایی که هیچ تیراندازی نداشتیم من را به عنوان 
مسئول انجمن این رشته انتخاب کردند تا تیراندازی را راه 
بیندازیم و در مسابقات بین المللی شرکت کنیم. هنوز هم 

نمی توانم یک تیر به هدف بزنم!
در سالن حجاب ۶ خط درست کردیم و سه کلت و سه 
تفنگ گرفتیم. آقای تیمســارملک زاده رئیس فدراسیون 

خیلی کمک می کرد. 
دو مربی را هم به ما دادند و کار راه افتاد. زمان بازی های 
آســیایی ۱۹۹۰ پکن بود. کمیته ملی المپیک و سازمان 
تربیت بدنی به این نتیجه رسیدند که تیم تیراندازی زنان 
را با پوشــش اسامی چادر به این مســابقات بفرستند. ۶ 
خانم ورزشکار، من به عنوان سرپرست و دو مربی هم بودند 

اما ما را به دهکده نبردند.
به هر حال ما را به هتل بردند. صبح تا عصر در ســالن 

تیراندازی که با دهکده متفــاوت بود، تمرین می کردیم و 
دوباره به هتل برمی گشــتیم. روزها را می شمردم و متوجه 
شــدم روز ششم افتتاحیه بازی هاســت و اگر در افتتاحیه 
شــرکت نکنیم که به درد نمی خورد. بچه ها را جمع کردم. 
اســم دو هتل را بلد بودم که آقــای غفوری فرد در یکی از 
آنها بود. ماشین گرفتیم و هیات اجرایی در هتل اول بودند. 
آقــای غفوری فرد از دیدن ما تعجب کرد و پرســید اینجا 
چکار می کنید. گفتنم مگر معتقد نبودید که ما ارزش های 
نظام هســتیم، پس چرا ارزش های نظام در هتل هستند. 
در نهایت مقرر شــد فقط ۶ ورزشکار در مراسم افتتاحیه 
شرکت کنند. ما را برای اولین بار به دهکده بردند که همه 

تعجب کردند.  
در مراسم افتتاحیه مسئول همه اسباب اثاثیه ورزشکاران 
شــدم. بماند که با چه حالتی روی سکوها رفتم. به بچه ها 
گفتم حواســتان باشد شــما را جلوی کاروان می گذارند، 
نروید پشت سر کاروان بایستید. تا زمانی که کاروان ایران 
بیاید خدا و پیغمبر را قســم می دادم که همه چیز به خیر 
بگذرد، همه تشــویق کنند و نگرانی مسئولان از بین برود. 
کاروان ایران بالاخره از تونل بیرون آمد و همه مردم حاضر 
در ورزشــگاه برای ما دست زدند. من فقط از اسکوربرد به 
روسا و وزرا نگاه می کردم. همه ایستاده به آقای غفوری فرد 
تبریک می گفتند که زنان را با حجاب اسامی آورده است. 
روز بعد که به میدان تیراندازی رفتیم شرایط شکل دیگری 
بود. تمــام روزنامه ها عکس بچه های ما را کار کرده بودند. 
مربیان کشورهای اسامی می گفتند از شما یاد گرفتیم که 
دور بعد زنانمان را بیاوریم. افراد زیادی تاش کردند تا این 

۶ ورزشکار در بازی های آسیایی شرکت کنند.
بوکس،  زنــان در رشــته هایی مثــل  فعالیت 
ژیمناستیک و ورزش زورخانه ای هنوز مجوز نگرفته 
است و در دوره حضور شما در معاونت توسعه ورزش 
زنان هم بحث کســب مجوزشان مطرح شد. چرا به 

این رشته ها مجوز نمی دهند؟
لباس ژیمناســتیک با این ماحظات و شرایط فرهنگی 
مجوز نمی گیرد، چون بخشی از نمره قهرمانی مدل لباس 
و آرایش ورزشــکار اســت. تنها یک رشــته ژیمناستیک 
ریتمیک داشتند که خانم اینچه درگاهی لباس هایی را تن 
بچه ها کرده بود که به نظــرم اصا خوب نبود. خیلی پف 
داشت. می توانستیم به این مجوز بدهیم و مشکلی نبود اما 
هیچ ارزش قهرمانی و مدالی برای این رشــته ژیمناستیک 
نداشــتیم. لباس ریخت جالبی نداشت و فقط برای رفتن 
طراحــی کرده بودند. اصا بــه درد کار ورزش نمی خورد. 
به خانم اینچه درگاهی گفتــم با این لباس نمی توانی کار 
ژیمناســتیک انجام بدهی یک فکر دیگری بکن. پیشنهاد 

دادم لباس های کوراش را ببیند.   
چرا لباس دیگری را طراحی نکردند؟

نمی دانم و دیگر نفهمیدم. باید ابتکار و خاقیت بیشتری 
به خــرج می دادند. افراد متخصص هم اصا لباس را تایید 
نکردند. دلمان می خواست کمک کنیم. به وزنه برداری هم 
کمک کنیم. ژیمناستیک برای رفتن مشکلی نداشت فقط 
نمی توانســت لباســش را ردیف کند. لباس کوراش را هم 
پیشــنهاد دادم اما به زمان رفت و آمد خانم اینچه درگاهی 

خورد و نشد.
چرا مجوز بوکس و زورخانه صادر نشد؟

وقتی معاون وزیر ورزش بودم، رئیس فدراســیون وقت 
بوکس گفت تعدادی خانم متقاضی هســتند. تمام آنچه را 
که از دوره خانم محمدیان در مورد بوکس وجود داشــت، 
بررســی کردم که آسیب در این رشته اجتناب ناپذیراست. 
من هم روی آن ســفت و سخت ایســتادم و جواب منفی 
دادم.  رئیــس فدراســیون باز هم آمد که تعــداد زیادی 
متقاضــی داریم. روز بعد ۱۰، ۱۲ دختر زیر ۲۰ ســال به 

اتاقم آمدند و گفتند تعدادشان زیاد است.
گفتم چرا به ووشــو نمی روید، گفتند بوکس هیجان ما 
را تخلیه می کند. گفتند در این رشــته آسیب می بینند و 
من هم جواب دادم که به همین دلیل مخالف هســتم اما 
گفتند آســیب بدنی که در والیبال، فوتبال و سایر رشته ها 
هم وجود دارد. متوجه شدم مربی زن ندارند و آسیب آنها 
از اختاط اســت و خودشــان ناراحت هستند. اینجا دیگر 
برای من یک مســئولیت جدید بود. تحقیقاتم را شــروع 
کردم و متوجه شدم تعداد زنان متقاضی بوکس زیاد است 
و در زیرزمین هایی فعالیت می کنند که قانونمند نیســت. 
با دســت پر با آقای علی نژاد، آقای عبدالحمید احمدی و 
حراست صحبت کردم. در شورای معاونان نیز مطرح کردم 
که آقای سلطانی فر مخالف بود اما حرف هایم را گوش داد. 
گفتم آمادگی دارم همــه جا بروم و مجوز را بگیرم. تعداد 
این افراد کم نیســت و باید از آنها مراقبت کنم. نمی توانم 

رهایشان کنم. 
این به عمر مدیریت من و آقای ســلطانی فر کفاف نداد 
اما همچنان پیگیری می کنم و اطاعاتم را در اختیار معاون 

جدید قرار می دهم.  
تا کجا پیش رفتید؟

اواخر کار بود. دوســال بیشتر معاون زنان نبودم. اواخر 
ســال دوم، رئیس وقت بوکس پیش من آمد که به سرعت 
نه گفتم اما بعد از اینکه بچه ها آمدند، بررسی کردم. دیگر 

زمان تمام شد.  
خانــم کاظمی پور معــاون فعلــی ورزش زنان 

می گویند این دختران به رشته های دیگری بروند.  
من هم این نگاه را داشتم. خانم کاظمی پور هم باید به 
این فضا بیاید. اطاعات را به او بدهیم و تصمیم بگیرد.   

در مورد زورخانه چه؟
تعداد نفرات متقاضی زورخانه به تعداد انگشتان دست 
هم نمی رسید. باید دست در جیب ملت می کردیم تا برای 
این رشته ســالن، مربی و داور درست کنیم. به یک خانم 
پیشنهاد دادم چرا می خواهید کارتان را در سالن زورخانه 
شروع کنید، ابتدا در یک سالن ورزشی کار کنید. به رئیس 
فدراسیون هم گفتم وسایلی که برای زنان درست کرده ای 
را بیاور، یک کار به ما نشــان بدهید، اما چیزی نداشــتند 
و می گفتند با همین شــرایط مجوز بدهید. باید تجهیزات 
را ســبک تر می کردند. فیلم یک خانم را به ما نشان دادند 
که جلوی شــوهرش میل می زد. گفتم این برای همه زنان 

جذاب نیست.    

مجوز راه اندای کدام رشته سخت تر بود؟
هر رشته ای در شــروع کار مشکات خود را دارد چون 
تازه اســت و باید اطاعات را به افرادی که کمتر در حوزه 
ورزش هســتند، بدهیم و آنها را آشنا کنیم. بازخوردهایی 
که از ســمت جامعه می آید را از قبــل پیش بینی کنیم و 
پاسخ آن را هم داشته باشیم. شاید آسان ترین ها شطرنج و 
تیراندازی باشند چون حرکت در این رشته ها وجود ندارد 
و پوشش ورزشکاران زیاد درگیر نمی شود. مجوز رشته های 
وزنه برداری و پاورلیفتینگ ســخت بــود. در قایقرانی هم 
بــرای اینکه بچه های قایقرانی مجوز لباس بگیرند و از نظر 
فدراسیون جهانی مشکل پیدا نکند، تاش هایی داشتیم.  

کدام یک از مدیران سازمان تربیت بدنی و وزارت 
ورزش به ورزش زنان کمک بیشتری کردند؟

آقای هاشــمی طبا کمک می کردند. مهندس فائقی هم 
اگــر معاونت زنان برای اعزام ورزشــکاران با کمبود اعتبار 
روبرو می شــدند، کمک می کرد. همــکاران مردی که در 
کمیتــه ملی المپیــک و وزارت ورزش بودنــد، به ورزش 
زنان کمک می کردند. در المپیک های آتانتا، ســیدنی و 
یونان وایلد کارت داشتیم که از طریق حمایت کمیته ملی 
المپیک در زمان آقای هاشمی طبا و دبیری دکتر سجادی 

اتفاق افتاد.
در کدام دوره حمایت ها نسبت به قبل کمتر بود؟

دوره آقای هاشمی طبا و آقای سلطانی فر فعالیت داشتم 
که هر دو حمایت می کردند. مقاومتی در ارتباط با ورزش 
زنان ندیدیم چون مسئولان دوست داشتند کاروان ورزشی 

ایران اعم از زنان و مردان در مسابقات شرکت کنند.
آقای  بــه  زنان  از مدیــران ورزش  یکســری 
مهرعلیزاده به دلیل طرح ادغام انجمن های ورزشی 

با فدراسیون ها انتقاد دارند.  
در دوره آقــای مهرعلیزاده انجمن های ورزشــی فعال 
بخــش زنان را از دســت دادیم. هر چنــد این تصمیم در 
زمان آقای مهرعلیزاده گرفته شــد اما دیگر ورزشی هایی 
که به او اطاعات می دادند نیز دخیل بودند. در واقع آقای 
مهرعلیزاده نفر آخر اســت. این اتفاق در آموزش و پرورش 
هم ادامه پیدا کرد. در بخش مسئولیت انجمن های ورزشی 
توســط زنان خیلی رشد کرده بودیم. شاید در آینده با آن 
شکل ساختار دچار مشکل می شــدیم اما آن زمان، زمان 

ادغام نبود.
می گفتند کارهای متفاوتی در بخش دختران و پسران 
انجام می دهیم که ممکن اســت از نظــر بین المللی دچار 
مشکل شویم، اما در آموزش و پرورش ارتباطات بین المللی 
نداشتیم که نگران باشــیم. آن زمان به ویژه برای ترتیب 
بدنــی دختران در آمــوزش و پرورش زمــان خوبی برای 
تجمیــع نبود چون فرهنگ توجه بــه دختران دانش آموز 
هنوز تعمیم پیدا نکرده بود. به همین دلیل است که شاید 
دلخوری هایی برای ما زنان وجود داشــته باشد که اگر آن 
اتفاق برای انجمن ها نمی افتاد زنان رشــد و تعمیم بهتری 
پیدا می کردند و مدیران، داوران و مربیان  قوی تر می شدند.  
گاهی به نظر می رســید که آقای ســلطانی فر 
حساسیت ها و سخت گیری زیادی نسبت به ورزش 

زنان دارند.
این ســخت گیری بــرای بخش مردان هــم بود. چون 
ورزشــکاران نماینده های ایــران در رویدادها و عرصه های 
بین المللی بودند. بحث سختگیری نبود بلکه قوانین است. 
درتمام دوره ها این موضوعات بود و برای ورود یک رشــته  
همه زمینه ها بررســی می شــد. همه به دلیل این بود که 

قوانین رعایت و سامت ورزشکاران به خطر نیفتد.
نگاه بهتری به ورزش مردان داشتند؟

اتفاقا در بخش زنان هر جایی که نشانه رشد بود و تاش 
می کردیم به شدت از ما حمایت می کردند.     

آقای ســلطانی فر  دوره  در  را  عملکرد خودتان 
چگونه ارزیابی می کنید؟

از دوره خودم راضی نیستم چون کرونا بود. فردی فعال 
و پویا هســتم و دوست دارم هر روز برنامه داشته باشم. با 
این حال در طول دوران کرونا هم جلســات با نواب رئیس 
را ترک نکردم. اگــر کرونا نبود در طرح و برنامه ها پویایی 

بیشتری داشتیم.
در زمینه رشــته هایی که دنبــال مجوز بودند، 

عملکرد خودتان را چگونه می بینید؟
هر رشــته ای که آمد ســعی کردیم کمک کنیم. حتی 
زورخانه به خانمی که آمد، گفتم از ســالن های ورزشــی 
فعالیت خود را شروع کنید. به کسی نه نمی گفتیم اما باید 

همه شرایط و ماحظات را در نظر می گرفتیم.  
نامه ای  اهالی زورخانه  از  یادم اســت که برخی 
نوشتند که ورود زنان به گود زورخانه را بی حرمتی 

به این رشته دانسته بودند.
یک نفر ایــن حرف را زده بود که کســی هم دنبالش 
نرفت. گاهی وقت ها حرف هایی که زده می شــود به دلیل 
درگیــری  چنــد نفر با هم اســت. آن موقع هم شــرایط 
فدراسیون اینگونه بود. به طور کلی برخی افراد این نگاه ها 
را دارند. برای اینکه به آنها هم کمک کنیم و بیشتر متوجه 
شوند، از خانم ها خواستم از سالن های ورزشی شروع کنند. 
مــا گروهی را ندیدیم و هر بار عکس یک نفر را می آوردند. 
بنابراین چون نمی توانستند تعداد افراد را نشان بدهند، این 

گره ها روی هم زده می شد.
چرا نمی شــد از یک زورخانه کار خود را شروع 

کنند؟  
بالاخره باید مجوز کارشــان را می گرفتند که این اتفاق 

بسته به تدابیر فدراسیون بود.   
 یعنــی شــما می گویید بخش اصلی مشــکل 
رشــته هایی مثل بوکس، ژیمناســتیک و زورخانه 

فدراسیون ها بودند؟    
اگر لباس ژیمناستیک را عوض کنید جایگاهی در دنیا 
ندارید. ژیمناستیک ریتمیک هم اصا جایی در امتیازبندی 
و رده بندی ندارد. رشــته ای برای ســرگرمی است. به این 
ســمت قضیه نگاه کنید که ۱۳۰ رشــته ما در طول این 
ســال ها برای حضــور در عرصه های بیــن المللی مجوز 
گرفته انــد. کاراته در المپیک دو نماینده داشــت و صدا و 
ســیما رقابت های دختران را نشــان دادند. فکر نکنید به 

همین راحتی بود.

معاون سابق ورزش زنان وزارت ورزش و جوانان: 

بوکس زنان زیرزمینی است
ارزش نداشت به ژیمناستیک  زنان مجوز بدهیم!


